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رساله در تاريخ اصفهان
اثر حيدر علي بن محمدمهدي اصفهاني، ملقّب به نديم الملك

به كوشش: مسعود غلاميّه
يوسف بيگ باباپور

درآمد:
ــاله اى كه پبش روى عزيزان است، مختصرى است از تاريخ و جغرافياى اصفهان اعم از وقايع، ابنيه،  رس
ــط حيدر علي بن محمدمهدي اصفهاني، ملقّب به نديم الملك، كه به تاريخ جمادى  ــاهير و غيره كه توس مش
ــخه را به خط خود كتابت و به صارم الدوله اهدا كرده است.  ــده و مؤلف اين نس الثانى 1345 هـ .ق تأليف ش
ــاگردان ميرزا محمدحسين همدانى بوده و حكمت را از محضر ايشان تلمذ نموده است.  مؤلف گويد كه از ش
ــاله را چنين بيان داشته است: «...رسالة مختصري در تاريخ شهر اصفهان  ــتن اين رس وى هدف خود از نوش
كه از بلاد معظمة قديمة ايران است، نوشته، مشتمل بر اصول و مهمّات تاريخي و شرح ابنية قديمة مهمّه، 

به طور ايجاز و رعايت مدرك».
نسخة حاضر متعلق به كتابخانة صارم الدوله در اصفهان به شماره 990 و اوراق آن 66 صفحه است كه 

به خط نستعليق خوش تحرير يافته.
هر چند رسالة حاضر از نظر زمانى خيلى كهن نيست، اما از جهت اطلاعات تاريخى عصر مؤلف از اوضاع 

و احوال ابنيه ها و مشاهدات خود وى و نام بردن از علماى مدارس اصفهان، حائز اهميت است.
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تصوير صفحه آغاز نسخه
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تصوير صفحه انجام نسخه
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بسم االله الرحمن الرحيم
بعد الحمد و الصلات، در سال يك هزار و سيصد و چهل و پنج (1345) هجري، اين بندة بي مقدار، حيدر 
علي بن محمد مهدي اصفهاني، ملقب به نديم الملك، رسالة مختصري در «تاريخ شهر اصفهان» كه از بلاد 
ــتمل بر اصول و مهمّات تاريخي و شرح ابنية قديمة مهمّه، به طور  ــته، مش ــت، نوش معظمة قديمة ايران اس

ايجاز و رعايت مدرك. اميد است پسنديده آيد نزد اهل دانش؛ و باالله التوفيق.
ــرقي ايران و جزء قطعة آسيا، محدود است از طرف جنوب  ــمتي از عراق عجم و از بلاد ش اصفهان قس
به زردكوه بختياري و خاك فارس و از شمال به نطنز و كاشان و محلات و از شرق به جبال نائين و يزد و 

از طرف مغرب به لرستان.
ــهر اختلاف گفته و نوشته اند: بعضي را عقيده بر اين است به نام اصبهان بن فلوج  ــمية اين ش در وجه تس
بن نبطي بن يونان بن سام بن نوح موسوم شده و او بنا كرد. بعضي مي گويند در زمان سلاطين فرس قديم 
گودرز بن كشواد آن را بنا نموده و او هشتاد پسر داشت، همه شجاع و فارِس بودند. به علاوه بستگان او هم 
به اين صفات متّصف بودند. هر زمان سوار مي شد ابنا و اتباع او در التزام ركاب بودند و به زبان مردم جاري 

و متداول شده بود: «اسفاهان»؛ يعني اي عساكر. بعد لفظ را معرب نمودند، «اصفهان» گفتند.
ايضاً در زمان دولت عجم مجمع قشون در اين شهر بوده، چنانچه شهر كوفه معسكر عرب بوده و بعضي 
ــدادي داده كه قسمتي از شهر را بنا نموده و قسمت ديگر را جمشيد و  ــبت اين شهر را به طهمورث پيش نس
ــاخته، چنانچه در تأييد اين مطلب صاحب تاريخ روضة الصفاء مي نويسد: اصفهان و آمل و  ــكندر كبير س اس
ــت، از بناهاي طهمورث ديوبند است؛ و بعضي مي گويند  ــبعة عراق كه حالا خراب اس ــتان و مداين س طبرس
ــابق يكي از محلات اصفهان بوده و حالا در  ــدادي بناي شهر را نموده و شهرستان را كه س ــنگ پيش هوش
ــرقي اصفهان واقع شده، اسكندر رومي بنا نهاده، آثار عمارات مخروبة آن كمي ظاهر است  ــخي ش يك فرس
ــال قبل باقي بود، خراب كردند و در  ــت. تا چند س ــته، منارة بلندي هم داش و دلالت دارد كه ابنية عاليه داش
ــتمل بر چهارده دهنه،  ــهر بوده، زاينده رود هم در جلوى آن مي گذرد، پلي دارد مش ــابق متّصل به ش زمان س
محلّ عبور و مرور اهالي و رعاياي بلوك است. علماي معتبر هم از شهرستان برخاسته اند كه در كتب رجال 

مندرج است.
بعضي را عقيده بر اين است: اصفهان را كيقباد كياني و ساير سلاطين كيان دارالملك خود قرار داده و به 
تدريج شهر بزرگ و آباد شده؛ چرا كه وضع شهر و بناي آن را يك دفعه ننهاده اند كه خيابان هاي مستقيم و 
ــته باشد به وضع شهرهاي جديد، بلكه هر زماني يك طرف را ساخته اند. تقريباً مستطيل  عمارات منظم داش
ــهر اصفهان در موضعي كه موسوم به جي است بنا شده و حالا يكي از بلوك شهر  ــت؛ چنانچه در ابتدا ش اس

محسوب مي شود و از شهرت افتاده.
معروف است بخت النصر يهود را از بيت المقدس حركت داد به اصفهان و محلهّ اى به اسم يهود برپا كرد 
ــت و اينك محله جويباره كه يكي از  ــبت اس و اين كه مي گويند اصفهان وقتي داراليهود بوده، به اين مناس

محلات شهر است، يهودي ها ساكن مي باشند.
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سلمان فارسي هم از قرية فارسان جي است؛ چنانچه صاحب مجمع البحرين مي نويسد: سلمان فارسي از 
ــت. كمال الدين اسمعيل اصفهاني معروف و ملقب به خلاّق المعاني در مذمّت اهل اصفهان  اهل اصفهان اس

گفته: 
ــتاره! ــت س ــد هف خونخوارهاي خداون ــت  فرس پادشاهي 
ــون آورد ز جوبارهتا در و دشت را چو دشت كند ــوي خ ج
ــد بيفزاي ــان  مردم ــدد  ــد دوصد پارهع هر يكي را كن

بعد از آن لشكر اوكتاقان كه بعد از چنگيز سلطان شد، در رسيد، تقريباً قتل عام كرد اهل شهر را. كمال الدين 
هم در آن جنگ كشته شد و اين واقعه در سال ششصد و سي هجري بوده معروف است. اهالي اصفهان به 
ــاك و عدم عاطفه موصوف مي باشند؛ چنانچه صاحب بن عباد، وزير فخرالدولة ديلمي، وقتي كه  صفت امس
ــل مي كنند در بالاي مورچه خورت اوّل خاك اصفهان  ــلطان از ري به اصفهان مي آمد، نق در التزام ركاب س
ــت كه  به  ــهر اس اظهار كرد هر كس از من به تمامي بذل و عطا دارد بنمايد؛ زيرا كه اثري در خاك اين ش
محض ورود امساك و قبض يد عارض مي شود همان جا بار و صندوق ها را باز كرده، به هر يك به فراخور 

حال انعام و خلعت داد.
ــت و هوش بوده اند. در صنايع و علوم مقام بلند داشته اند؛  ــهر از قديم معروف به فهم و فراس اهالي اين ش

چنان چه علما و صلحا و زهاد و فضلا و اهل حديث و روايت و حافظين قرآن در اين شهر بوده اند.
ــيخ ابوالفضل سعد بن حسين ماه فروخي است و به عربي نوشته شده است، در زمان  در تاريخي كه از ش
ــامي بزرگان و علما و اوتاد و ناقلين اخبار و اهل حديث و حافظين قرآن و فقه را  ــلان سلجوقي اس آلب ارس
به طور فهرست نوشته و هم در آن كتاب مي نويسد، آية شريفة «فَقال لها و للأِرضِ ائتيَِا طوعاً أو كَرهاً قاَلتآ 
ــمان زمين اصفهان اوّل  ــمان و زمين، خداوند خطاب فرمود به زمين و آس أتََينا طآئعِين»؛11 هنگام خلق آس

امتثال كرد و جواب داد. 
ــي نفر از صاحبان انفاس قدسيه و مستجاب الدعوه هميشه در اصفهان بوده و هست. به  ايضاً مي گويد: س
اين شرح هنگامي كه نمرود بن كنعان خواست با خداوند جنگ نمايد به اطراف زمين نوشت، همه جا حاضر 
ــي نفر اهل اصفهان را نزد  ــتنكاف نمودند. پس امر كرد س ــدند و اطاعت كردند، مگر اهل اصفهان كه اس ش
ــل و به آن حضرت ايمان آوردند. پس  ــدند به حضرت ابراهيم خلي ــد. در آن هنگام آن عده متوجه ش او ببرن
ــي نفر مستجاب الدعوه در ميان آنها  ــه خداوند س حضرت ابراهيم در حق اهل اصفهان دعا فرمود كه هميش

باقي بگذارد؛ چنانچه شاعري در اين خصوص گفته: 
ــل ــا ان الخلي ــي فضله ــعارو ف ــر اش ــي اخ ــا إل و عاله

ــر زياد در مقام فتح ممالك و ضبط بلاد برآمد و به زودي در قزوين و  مردآويچ مردي بوده از اهل ديلم، پس
طبرستان و ري و همدان و بروجرد و قم و كاشان و گلپايگان و اصفهان را به حيطة تصرّف درآورد و در آخر 

1. سوره فصلت، آيه 11.
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ــود ضميمه كرد. پس از اين فتوحات اصفهان را پايتخت خود قرار داد  ــواز را گرفت و به متصرفات خ كار اه
ــال 322 خلاصه وقتي امر كرد خراج و  و در ابتداي خلافتِ الراضي باالله علناً بر ضد خليفه قيام كرد و در س
ــهر رو به خرابي نهاد، اغلب مردم  ــت تطاول دراز كرد و از ظلم او ش ماليات اصفهان را مضاعف بگيرند و دس
ــتجاب الدعوه در حمام به دست يك نفر از غلامان خود  ــبب اشخاص مس جلاي وطن نمودند. عاقبت به س
كشته شد و هر كس زمام امر وراثت و حكومت را به دست مي گرفت، هرگاه بر حق و عدل با رعيت سلوك 
ــور و ظلم از چنگال مكافات و  ــود والاّ در هلاكت بوُد. كمتر اتفاق مي افتاد كه ولات ج ــلامت ب مي كرد، س
ــهر  ــرپنجة مجازات و نفرين  اهالي خلاصي يابند؛ چنانچه عبداالله بن زياد گفت: وقتي مكتوبي از اهالي ش س
رسيد، به علي بن عبدالعزيز مشعر بر سوء سلوك و رفتار حاكم نسبت به رعايا حكومت را عزل نمود و نوشت 
ــند؛ ولي اسلحة آن ها دعا است. هر حاكمي كه بساط عدل  ــهر از تمام مملكت مطيع تر مي باش اهالي اين ش

گسترانيد، دوام مي كند، والاّ از اثر دعا زود برطرف مي شود.
كساني كه از اهل بيت نبي (ص) و اصحاب به اصفهان آمدند، حسن بن علي بن ابي طالب و عبداالله بن 
زبير است و هميشه در اين شهر ابرار و صلحاء و اوتاد بوده اند. از حضرت حسن بن علي بن ابي طالب روايت 
است در خصوص زاينده رود: «تداوا بماء زنده رود فان فيه شفاء كليّ». در اعتدال هوا و سلامت، آب اين شهر 
ــت و در هر فصلي از فصول اربعه مقتضيات خود را ظهور و بروز مي دهد. رطوبتش چندان  ــهور آفاق اس مش
ــت كوهستان، و نه سرديش مثل سردي خوارزم و  ــت، مثل رطوبت طبرستان و نه يبوستش مثل يبوس نيس

تركستان، و نه حرارتش مثل حرارت ساحل عمان. 
ــعار زياد در وصف آب و هواي اصفهان گفته اند؛ من  ــي اش ــعراى متقدّمين و متأخرين به عربي و فارس ش

جمله شاعري گفته:
ــتتا زمينش كه روضة ارم است آفتاب اندر او درم درم اس

ابوحاتم سجستاني مي نويسد: اي اهل اصفهان! گياه دشت شما زعفران است و در كوه هاي شما عسل و در 
هر خانه، چشمة آبي است كه مقصود چاه است.

ــورت كرد عمر از او در خصوص  ــت كه هرمزان به عمر بن خطاب داد. هنگامي كه مش ديگر جوابي اس
ــت و فارس و آذربايجان به  ــر اس اصفهان و فارس و آذربايجان، گفت: يا اميرالمؤمنين! اصفهان به منزلة س

مثابه دو بال و طاير بي سر جان ندارد.
نقل كرده است حمزة اصفهاني كه فيروز بن يزدجرد نوشت به سلاطين روم: يك نفر از حكماي عالي قدر 
ــتاد نزد  ــر او را امتثال كرده، حكيمي كامل از حكماي روم را فرس ــزد من براي امر مهمي. ام ــتيد ن را بفرس
ــهري كه  ــوي و انتخاب نمايي ش فيروز. گفت: تو را رخصت مي دهم، در اطراف و اكناف خاك من روانه ش
فصول و عناصر اربعة آن به اعتدال باشد. آب و هواي آن باعث صحّت و دوام باشد و مزيّل علتّ و مرض. 
ــوم، بناي عمارت نمايم و پايتخت قرار  هر نقطه اى را كه داراي اين خصوصيات ديدي، خبر بده تا روانه ش
دهم. حكيم روانه شد و در اطراف سير نمود تا رسيد به اصفهان. چند روزي اقامت كرد. جواب داد به فيروز: 
شهري كه فصول آن به اعتدال باشد و صفات مذكوره را شامل باشد، اصفهان است. سلطان نوشت اجازة بنا 
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به تو مي دهم. او هم مشغول عمارت كليسا شد، در ناحية آن بنايى چند نمود. سلطان روانة اصفهان گرديد. 
ــهر محفوظ  ــاپوران اصفهاني را به اتمام بنا و حصارچى كه در ابواب و دروازه قرار دهد تا ش مأمور كرد آذر ش
بماند. آذر شاپوران مأموريت و وظيفة خود را انجام داد. در اين بين سلطان حركت كرد به سمت هياطله كه 
طايفه اي بودند در بلاد و نواحي ماوراءالنهر و در آنجا هلاك شد. بعد از او قباد بن فيروز پسر او را طلب كرد 
شهري را كه به صفات مزبوره متّصف باشد. حكيم رومي جواب  داد اين صفات در اصفهان موجود است. اين 
ــت: «لوجمعت تراب اصفهان و شمال الهرات و ماءالخوارزم  ــكول اس عبارت در وصف خاك اصفهان در كش
ــي گفت: «انا من اهل اصفهان». در اينجا  ــلمان فارس في بلده لم تمت فيها الناس ابداً». نقل كرده اند كه س

اشاره شد كه فارسان، يكي از دهات نزديك اصفهان است.
روايت مي كند عبداالله بن عباس كه مشرّف شدم به مدينة طيّبه به حضور حضرت ختمي مآب (ص). ديدم 
ــرّف گرديده و او مرا  ــده و به حضور مبارك حضرت مش ــلام وارد ش ضعيفة اصفهانيه قبل از من به دين اس

دلالت كرد به خدمت آن بزرگوار و اوّل كسي كه به شرف اسلام مشرف شد، سلمان فارسي است.
ــه هجري در زمان خلافت عمر اين شهر به دست عبداالله بن ورقاء رياحي مفتوح  ــنة بيست و س و در س

شد. لشكر اسلام غالب و فاتح گشت. 
ــان مخصوص اصفهان بوده و مأخذ آن اين است  ــاهان عجم از آل ساس ــت حمل لواى پادش معروف اس
ــيد و به عقيدة عجم مقرّر بود هر روز دو نفر  همين كه ضحّاك ظلمش به اهل مملكت به درجة كمال رس
ــر آنها را طعمة دو ماري قرار دهند كه در دو كتف او بودند. تا نوبت رسيد به كاوة آهنگر  ــند و مغز س را بكش
ــت آهنگران هنگام كار جلو دامن مي بندند، بر سر چوبي  ــم اس اصفهاني و اولاد او پيش دامني چرمي كه رس
نمود و مردم را به جنگ ضحاك طلب كرد و فريدون را در محلى كه پنهان بود، بيرون آورد و لشكر ضحاك 
آن وقت در حوالى طبرستان و دماوند بود. چندين مرتبه بر او حمله آوردند تا شكست دادند. بالاخره ضحاك 
را اسير كرده، به نظر فريدون رساندند. چندي او را در كوه دماوند حبس كرد تا به زندان لنحه فرستاد و بعد 
از جلوس فريدون تخت سلطنت آن چرم پاره را مرصّع كرد و سنجاق پادشاهي قرار داد. همين طور سلاطين 
بعد بر جواهر او افزودند و آن را «درفش كاوياني» نام نهادند. در ميان ايشان بود تا ظهور اسلام. بعد از آن 
در جنگ قادسيه به دست سعد وقاص افتاد. او نزد عمر برد و در آن جنگ لشكر عرب بر عجم غالب آمد و 
شكست بزرگ بر ايران و عجم وارد آمد و سردار لشكر از جانب عمر سعد وقاص بود. عمر جواهر آن پوست 
ــت پارة آهنگران  ــوخت و گفت هر كه نصرت به پوس پاره را امر كرد بردارند و به بيت المال برد و آن را بس

جويد، به آهن گران كشته شود.
ــعر بن مهلهل گويد: هواي اصفهان سالم و پاكيزه و از گزندگان و بعضي حشرات موذيه خالي است.  مش
جسد مردگان دير پوسد و از سلامت هوا گوشت مطبوخ مدّتي فاسد نمي شود. خاكش بهترين خاك هاست. 
ــاحت خاك اصفهان هشتاد فرسخ در هشتاد فرسخ و خاك آن گرم  هفت ماه در آن دوام دارد. مي گويند مس
و سخت. لهذا محتاج به خاشاك است براي زراعت و بدون خاشاك حاصل نمي دهد. اين است كه خاشاك 
ــت، عمارت خشت و گل  ــهر [دارد]؛ و براي عمارت و بنا خاك آن محكم اس و كثافات قيمت طلا در اين ش
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سال ها دوام دارد و خراب نمي شود. در ابتدا آن شهر در محل جي بوده است. بيشتر شهر به واسطة فتنه ها و 
جنگ ها و غلبة بعضي سلاطين كه مأخذ آن تعصب و نزاع شافعي و حنفي بوده خراب شده است و هر وقتي 
ــمس آباد و طرف چهار باغ صفوي و  ــهر آبادي به خود مي گرفته؛ چنانچه در اين وقت محلة ش يك طرف ش

خيابان دروازة دولت رو به آبادي و ترقي گذارده.
و در سال نوزده هجري خليفة ثاني بعد از فتح دماوند عبداالله بن عتبان را با ورقاء رياحي به فتح اصفهان 
ــمن آگاه  ــقان» بوده؛ همين كه از ورود دش مأمور كرد، و چون عبداالله به جي آمد، حكمران اصفهان «قادوس
شد، جمع كثيري را براي مدافعه آورد. قادوسقان به عبداالله گفت: نه تو كسان مرا بكش، نه من كسان تو را، 
من و تو با يكديگر مبارزت مي كنيم. اگر تو مرا كشتي، عساكر تو فيروز خواهند بود و هرگاه من تو را كشتم، 
لشكر من مظفر خواهند بود. قبول كرد، عبداالله گفت: من به تو حمله كنم يا تو؟ قادوسقان گفت: من به تو 
حمله مي كنم. ضربتي با نيزه زد، به غلطاق اسب خورد، تنگ پاره شد. عبداالله به زمين افتاد و فوراً برخاست، 
بر اسب برهنه سوار شد. قادوسقان را به مقاتله خواست. گفت: دوست ندارم با تو مجادله و مقاتله نمايم؛ زيرا 
ــهر را به تصرف  ــكر تو، آنجا با يكديگر مصالحه مي كنيم و ش كه تو را مرد تمامي مي بينم. مي رويم در معس
ــهر دارند، جزيه بدهند و محفوظ باشند  ــرط كه اهالي هر كدام ميل به ماندن در اين ش تو مي دهم. به اين ش
و هر كدام ميل ندارند، بروند و املاكشان از شما باشد. عبداالله قبول كرد. در آن وقت ابوموسي اشعري هم 
ــت. عبداالله و قادوسقان صلح كردند. همگي مردم از جي بيرون آمده،  ــتان آمده، به او پيوس از اهواز و خوزس
ــهر وارد شدند.  ــي به ش ــي نفر كه به كرمان رفتند. عبداالله و ابوموس ــدند، مگر س مطيع و محكوم اعراب ش
ــائب بن اقرع  ــت. عمر فرمان داد كه عبداالله به كرمان برود و عبداالله بن س عبداالله فتح نامه براي عمر نوش
ــقان در نامه اى  ــد به طرف كرمان و ترجمة صلح نامة عبداالله و قادوس را در اصفهان قائم مقام خود و روانه ش

است كه عبداالله مي نويسد:
ــما به اندازة  ــما اهل اصفهان در امانيد، مادامي كه جزيه بدهيد و جزية ش ــم االله الرحمن الرحيم، ش «بس
ــما است كه هر ساله به حاكم خود بدهيد. بر شما لازم است دليل مسافرين مسلمان شويد  ــع و طاقت ش وس
و راهنما باشيد هنگام ورود آنها، چه شب، چه روز، منزلشان بدهيد و از آنها پذيرايي كنيد و به پيادگان آنها 
ــان است كه شما را نصيحت و آموزگاري كنند و اداي  ــواري دهيد و تحكيمي به آنها نكنيد و بر ايش مال س
ــما است، معفو است و در امانيد، ولي اگر صلح تغيير كند و يكي از  ــابقه ش تكليف خود نماييد. آنچه جرايم س
شما مغير آن باشيد، اماني براي شما نخواهد بود و اگر كسي سبّ مسلمي كند، بندة او مي شود و اگر كسي 

مسلمي را بزند ما او را به قتل مي رسانيم؛ انتهي». 
و شهادت خود را در اين مصالحه نامه عبداالله قيس و عبداالله ورقا و عصمت بن عبداالله نوشتند؛ و اين قول 
اهل كوفه است كه مي گويند ما اصفهان را فتح كرديم. اما اهل بصره و بسياري از اهل سير روايت كرده اند 
ــت، اصفهان را گرفت. بعد به قم آمد، آنجا را  ــعري از جنگ نهاوند به اهواز بازگش ــي اش بعد از آنكه ابوموس
نيز فتح كرد و احنف بن قيس را به كاشان فرستاد. آن جا را به غلبه گرفت. بعضي ديگر مي گويند عمر بن 
خطاب به ابوموسي نوشت كه عبداالله بديل رياحي را با لشكري مأمور و روانة اصفهان كند. ابوموسي اطاعت 
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ــان ايمن باشد  ــروط بر اينكه خراج و جزيه بدهند و جان و مالش كرده، عبداالله جي را گرفت و صلح كرد، مش
ــتقرار يافت،  ــلحة آنها را نيز گرفت و احنف بن قيس نيز يهوديه را گرفت و به طوري كه صلح جي اس و اس

در يهوديه هم قرار صلح داد.
بعضي گويند فتح اصفهان و توابع آن در اثناي بعضي شهور بيست و سه هجري و بيست و چهار هجري 

اتفاق افتاد، در وقتي كه عمر خليفه بود.
ــاب بيرون بوده اند؛ من جمله حافظ امام ابونعيم احمد بن عبداالله بن احمد بن  علماى اصفهان از حد حس
ــبط محمد بن يوسف البناء الحافظ، كه صاحب تصانيف زياد است،  ــحاق بن موسي مهران بن مهران، س اس

من جمله حليه الاولياء و در محرم چهارصد و سي درگذشت.
ابن حوقل گويد: اصفهان در آخر كوهستان است از طرف جنوب، پرنعمت ترين شهرها است، معدن سرمه 

دارد و اصل آن «سپاهان» است، يعني لشكرها؛ زيرا كه سپاه عجم در وقت بيكاري آنجا جمع مي شوند.
ــت: اصفهان از مشاهير بلاد است، صفات خوبي كه در زمين پراكنده است، در آنجا جمع  ــته اس ايضاً نوش
ــاير بلاد به آن  ــه را مردم اصفهان تكميل كرده اند، مردم س ــش حاذق در علوم و صنايع هر چ ــت. مردم اس

عاجزند.
ــد نمي شود. عطر آن غالب است بر بهِِ ايران، چنانچه در  ــت و مدّت مديد فاس بهِِ اصفهان معروف آفاق اس
ــافت زياد استشمام مي شود. يك نوع گلابي دارد كه هيچ جا نظير آن نيست، تقريباً  ــپاهان عطر آن از مس س
ــب وزن. در صنايع يد طولاني دارند. از سلسلة فقها و علما و ادبا و منجمين  ــود به حس يك چهار يك مي ش
ــعراى صاحب ديوان داشته، من جمله جمال الدين عبدالرزاق و كمال الدين اسمعيل خلاق  و اطبا و فحول ش
ــن  ــرج اصفهاني صاحب اغاني كه در اخبار عرب و عجايب آن طايفه، و احس ــب فاضل ابوالف ــي و ادي المعان
ــهر ابوبكر بن فورك كه اشعري بوده و زايد بر  ــت كثيرالفايده منسوب است به اين ش ــعار عرب كتابي اس اش
صد جلد كتاب تصنيف كرده در فقه و اصول دين و تفسير و به نيشابور رفته و در آن جا مخصوص او خانه 

و مدرسه بنا كرده اند.
ــياح عرب بوده، در كتاب  ــت و هفت هجري به ايران آمده و يك نفر س ابن بطوطه كه در هفتصد و بيس
ــفار گويد: اصفهان از شهرهاي ايران واقع در  ــوم به تحفه النظار في غرايب الامصار و عجايب الاس خود موس
عراق عجم از اعاظم بلاد و مزيّن ترين ايران است. اما قسمت عمدة اين شهر خراب، زردآلويي دارد كه هيچ 
ــكنة آن خوش رو و  ــود. خربزة آن از خربزة بخارا و خوارزم بهتر، س جاي عالم ميوة به اين خوبي يافت نمي ش
نيكو منظر و لطيف طبع مي باشند، رنگ آنها سرخ و سفيد، با سخاوت و شجاع اند و در طبخ  اطعمه و ترتيب 
اشربه، مهارت زياد دارند و بسيار مهمان دوست و غريب نوازند. هر صنفي كلاه مخصوصي دارند كه همان 

كلاه، علامت حرفه و صنعت آنها است.
ــراى مهمان هاى خود طبخ  ــه فلان مهمانى كرد. طعامى كه ب ــخصى براى من نقل كرد ك مي گويد: ش
ــمع كافوري بود. ديگري خواست برتري پيدا كند، در عوض هيزم با ابريشم  ــعلة ش نمود، به جاي هيزم با ش

طبخ نمود.
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باز ابن بطوطه نقل مي كند: منزل من در اصفهان در مدرسة علي بن سهل اصفهاني بود. اجمالي از شرح 
ــن از طبقة ثانيه و مشايخ اصفهان شاگرد محمد بن يوسف بنا  ــت: كنية او ابوالحس حال اين بزرگوار اين اس
ــهل را در دويست  ــبي و معاصر جنيد بغدادي بوده و در تاريخ گزيده وفات علي بن س مصاحب ابوتراب نخش
ــيخ بهائي ـ عليه الرحمه ـ شرحي از كرامات  ــد؛ و ش ــتاد هجري در زمان معتضد باالله خليفه مي نويس و هش
ــت. هنوز مقبره  ــخانه اس آن بزرگوار نقل مي كند. قبر او در خارج دروازة طوقچي مقابل باغ معروف به قوش
باقي است؛ بالجمله اين مدرسه را مي گويد نزد اهالي اصفهان به قدري متبرك بوده كه مردم به زيارت آن 
مي آمده، موقوفات به قدري بر آن قرار داده اند كه هر غريبي آنجا رود، از هر جهت آسوده است. مدرّس اين 
ــه در آن زمان شيخ قطب الدين حسين بن شيخ ولي االله مقدّس بوده، يكي از كرامات شيخ قطب الدين  مدرس
ــرف بود آمد. اتفاقاً در آن روز  ــده است، اين است روزي به حجرة من كه رو به بوستان مش ــاهده ش كه مش
ــته بودند و در اين بوستان پهن كرده بودند خشك شود. در ميان البسة شيخ  ــيخ را شس جامه هاي عوضي ش
ــيخ از ضمير من آگاه شد. به  ــي بود. من در دل خود خيال كردم كاش اين خرقه از من بود. ش خرقة درويش
ــليم كرد. به پاي او افتادم،  يكي از خدّام گفت: اين خرقه را بياور به ابن بطوطه بده. خادم خرقه را آورد، تس
اظهار شكر و ارادت كردم. علاوه بر خرقه، عمامه هم به من داد كه يداً بيدٍ از حسن بن ابي الحسن بصري 
ــن اين عمامه را از امام المتقين علي بن ابي طالب ـ عليه السلام ـ خلعت گرفته بود،  ــيده بود و حس به او رس

انتهي كلام ابن بطوطه.
ــد كه در فهم دقايق و تحميل و رضايت و بروز كرامات و بر آوردن  ــهل مي نويس در حالات علي بن س
حوائج، همّتي عظيم داشته؛ چنان كه عمر بن عثمان مكّي سي هزار درهم قرض داشته، به اصفهان مي آيد؛ 
ــد و طلب ياري نموده، بدون اينكه او را آگاه نمايد، دراهم را به مكه فرستاد و  ــهل مي رس خدمت علي بن س
او را روانه ساخت. عمر بن عثمان مي رفت و از قرض  خود در انديشه بود. چون به مكّه رسيد ديد قرض او 

ادا شده و فتوت علي بن سهل را به اعلا درجه يافت.
شيخ بهايي ـ عليه الرحمه ـ در كشكول مي نويسد: انفاق علي بن سهل بر فقرا و صوفيه زياد بوده است. 
ــت وجهي كه به آنها بدهد. فرستاد نزد يكي از دوستان و مريدان  ــوند و نداش روزي جماعتي بر او وارد مي ش
خود طلب كرد وجهي براي فقرا. آن شخص مريد آمد خدمت علي بن سهل. وجه مختصري آورد و از قلتّ 

آن عذر خواست. گفت مشغول هستم به بناي خانه كه خرج زياد دارد، بيشتر از اين فراهم نشد.
ــيد: چه مبلغ خرج داري؟ گفت: پانصد درهم. علي بن سهل گفت: به من بده به فقرا  ــهل پرس علي بن س
دهم و من عهد مي كنم و به خط خود مي نويسم كه خانه اى در بهشت به تو عطا فرمايند. آن شخص قبول 
كرد. مكتوبي علي بن سهل نوشت به او داد و ضمانت خانه را نمود و دراهم را به فقرا داد. آن شخص وصيت 
ــرد بمرد و او را با همان كفن و مكتوب دفن  ــال آن م ــرد مكتوب را در كفن او بگذارند. اتفاقاً در همان س ك
ــجد خود مي رود. مكتوب را در محراب خود مي بيند  ــهل براي اداى فريضه به مس كردند تا روزي علي بن س
كه به خط سبز در ظهر آن نوشته اند: ما تو را از ضمانت بيرون آورديم و خانه را عطا كرديم به آن شخص در 
بهشت. پس از آن مكتوب در نزد علي بن سهل مدّتي بود و به آن مردم استشفا مي نمودند تا وقتي صندوق 
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كتب علي بن سهل را به سرقت بردند، آن مكتوب را هم جزو كتب مسروقه بردند.
ــمارند، ولي به حسب طول و عرض از اقليم  ــد: اصفهان را از اقليم چهارم ش صاحب نزهه القلوب مي نويس
سيم گرفته اند و در اصل چهار محله يا چهار قريه بوده است: كرّان، كوشك، جويباره، دردشت. وقتي كيقباد 
اوّل از سلاطين كيان، آن را دارالملك قرار داد، جمعيت آن جا زياد بود و در قرا عمارت ساختند تا به تدريج 

به هم پيوست و شهري بزرگ شد.
ــيد، دور آن بيست و يك هزار قدم چهار محله و دوازده دروازه  ــن بن بويه آن را بارو كش ركن الدوله حس
بوده. در تابستان و زمستان چندان گرما و سرما نبود كه مردم را از كار باز دارد. زلزله و صاعقه و باران زياد 
ــود. زنده رود از جانب قبله  ــد در آن كمتر اتفاق مي افتد. بيماري مزمن نادراً ديده مي ش كه موجب خرابي باش
روان است و از آن نهرها در شهر جاري است. چاه ها به فاصلة پنج شش ذرع به آب مي رسد. هر تخم كه از 
جاي ديگر برند زرع كنند اگر بهتر از مقام اوّل ريع ندهد كمتر نيز ندهد، الا انار كه چندان نيكو نمي شود، به 
واسطه خوبي آب و هوا. چرا كه انار در هواي كثيف بهتر است. تسعير غلهّ و ارزاق متوسط بود. نرخ ميوه در 
نهايت ارزاني است. ميوه هاي آن در نهايت خوبي، خصوصاً سيب و گلاب و بهِ و زردآلوي شكرپاره و هلوي 
ــكارهاي خوب، و آهو فراوان، اعم از كوهي و جلگه اى،  بلخي و خربزة آنجا تا هند و روم و اروپا مي رود. ش
خصوصاً صحراي مورچه خورت شكارگاه عالي است؛ چنانچه اغلب را عقيده بر اين است شكار جلگه اى مثل 
ــت مورچه خورت در ايران نيست و هميشه آهوى طلايى، خصوصاً در زمستان مكرّر گله هزار و دو هزار  دش

آهو ديده شده است؛ چنانچه راقم مكرّر در زمستان اين اندازه ديده ام.
ــپاهان مي گفته اند، يعني  ــه اصفهان را عجم، اس ــد ك ــن خلكان در وفيات الاعيان مختصري مي نويس اب

لشكرها؛ زيرا كه براي سلاطين جنگ و غايله اى كه روي مي داد، لشكر آنها به اصفهان جمع مي شدند.
شاردن فرانسوي مي نويسد: اهالي اصفهان منقسم به دو طايفه بوده: حيدري و نعمتي؛ و اين طور كشف 
ــاه اسمعيل صفوي ارادت  ــلطان حيدر جد ش ــده كه حيدري يك طايفه از دراويش را مي گفته اند كه به س ش
داشته اند. لباس اين سلسله كلاه سرخ پنج تركي از پوست گوسفند دباّغي شده بوده و عصاي كلفتي به دست 

راست داشته كه به اصطلاح دراويش «من تشاء» مي گفته اند و بوقي از شاخ در دست چپ.
ــي بوده اند كه به شاه نعمت االله ولي ارادت مي ورزيده كه مدفن شاه نعمت االله در ماهان  امّا نعمتي دراويش
ــد لباس هاي كثيف در بر داشته، سرهاي برهنه و غالباً ديوانه  ــت و اين سلسله را شاردن مي نويس كرمان اس
وضع بوده اند، و ميانة اين دو طايفه هميشه عداوت بوده. چون شاردن در زمان شاه صفي اوّل و شاه عباس 
ــبت به او و عمارات و خصوصيات و ميدان نقش  ــلوك صفويه نس ثاني به اصفهان آمده، مفصلاً از وضع و س
ــت در وسط باغ بزرگي است،  ــد: تالار طويله كه بالفعل خراب اس ــته؛ من جمله مي نويس جهان و غيره نوش
ــته، با زنجيرهاي طلا و  ــفرايى كه در آنجا مي بس ــب هاي س ــاخته بودند براي اس هيجده آخُر مخصوص س

جُل هاي مرصّع و در جلوى هر آخُر سطلي طلا براي آب دادن اسب ها و چكشي از طلا.
ــلطان پانزده هزار جلد كتاب به نظر آمد كه غالب به زبان تركي و عربي  ــد: در كتابخانة س ديگر مي نويس
بوده و فارسي كمتر داشته و دو صندوق ديگر از كتاب هاي خارجه كه هر صندوقي شصت جلد كتاب داشت. 
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ــنة خارجه كتاب هايي بوده كه از كليساي هرمز به غارت آورده بودند و به زبان لاتين و  ــد كتب الس معلوم ش
رومي بوده.

من جمله مي نويسد: عمارت و باغي مخصوص بوده به ميخانة سلاطين و بهترين ميخانه هاي دنيا ميخانة 
صفويه است و تفصيلي از وضع عمارت ميخانه و انواع شراب ها مي نويسد.

ديگر از بناهاي اصفهان قلعة طبره است كه خزانه و جبّه خانة سلاطين صفويه بوده است و در اين تاريخ 
كه يك هزار و سيصد و چهل و پنج هجري است، خراب به جز چهار ديوار محكم قلعه چيزي باقي نيست. 
ــد: وضع اين قلعه  ــرح از اين طور مي نويس ــاردن در آن زمان اصفهان آمده و به رأي العين ديده، ش چون ش
ــتاد هزار ذرع مربع، قطر ديوار تقريباً ده ذرع كه روي ديوارها عرادة توپ  ــاحت آن هش ــكل مربع و مس به ش
ــاخته و ديوارش مرتفع، اطرافش برج ها، دور ديوارش خندق،  ــفيد س حركت مي كرده، كنگره هايش با گچ س
ــت؛ زيرا شباهتي به ابنية جديده  ــود خيلي قديم اس ــي قدم، از بناي قلعه چنين معلوم مي ش عرض خندق س
ــت تا قلعه. سيصد خانه در اين قلعه بنا شده، مسجد و حمام و عمارت  ــباهتش به محبس زيادتر اس ندارد. ش
ــود از  ــند. مواجبي كه به آنها داده مي ش ــون خاصه و كمتر از هزار نفر مي باش ــتحفظين قلعه از قش دارد. مس
سي الي پنجاه تومان است. چهل عراده توپ ممتاز در اين قلعه موجود است. توپ ها از توپ هاي اسپانيولي 
ــت كه از قشون عثماني گرفته شده است از  ــتر آنها از توپ هايي اس ــد كه از قلعة هرمز آورده اند. بيش مي باش

زمان شاه صفي اوّل تا حال.
كوتوال قلعه مجبور است به اقامت در قلعه و دقيقه اى منفك نمي شود. خزانه و جبّه خانة سلاطين صفويه 
ــت به دخول آن جا؛ چرا كه سه نفر مستحفظ اين خزانه مي باشند و  ــت و هيچ كس قادر نيس در اين قلعه اس
ــتحفظ قلعه باشد، سيم  ــه متفقاً بايد در را باز كنند و مهر نمايند: اوّل صدر اعظم، دويم كوتوال كه مس هر س

جبه دارباشي.
امّا من دو مرتبه داخل شدم، به اين طور كه شاه صفي ثالث معروف به شاه سليمان به تخت جلوس كرد. 
ــلحه چيده  ــاي خزانه و جبّه خانه به اين قلعه آمده، من هم با او بودم. در مخزن اوّل اس روزي به جهت تماش
ــير، تفنگ، كمان، تركش هاي مملو از تير، اسلحه هاي ممتاز، را كه مرصّع به  ــلحه عبارت از شمش بودند. اس

جواهر و طلا بود، در صندوق ها گذارده بودند.
ــانند، برگستوان زياده ديده شد؛ علاوه بر  ــب مي پوش در مخزن ديگر زره، كلاه خود، حتي زرهي كه به اس
اسلحة ايراني اسلحة كار فرنگ آن جا زياد بود. ساعت هاي مختلف ديدم، صندوقچه هاي ممتاز انفيه دان كار 
ــپرهاي پوست گاوميش ديدم كه گل ميخ هاي  ــده بود، س ايطاليا، كرة ارض كه از فلزات گران بها ترصيع ش
طلا و مرصّع داشتند؛ اگرچه به حسب وزن سبك بودند، امّا معروف بود كه تير هر قدر تيز و بازوي تيرانداز 

قوي باشد از اين سپرها نمي گذرد. شمشيرها ديدم كه دسته و يراق آنها از عقيق و جواهر ديگر بود. 
از مخزن هاي اسلحه گذشتيم، به خزانة جواهر رسيديم، يك اطاق مملو از فيروزه بود. آنچه تراشيده نشده 
بود روي زمين ريخته بودند و آنچه تراشيده و حاضر براي زرگري بود در كيسه هاي چرمي گذارده بودند. در 

اطاق هاي ديگر صندوق ها مملو بود از جواهر پياده و سواره.
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ــادر به حمل آنها نبود، در آنجا  ــخص ق ــي ديگر مخزن آيينه بود. آيينه هايي خيلي بزرگ كه يك ش اطاق
ديدم. تعجب دارم با وجود نبودن راه اين اشياى شكستني را چگونه به اصفهان آورده اند؟ اغلب اين آيينه ها 
در چهارچوب هاي طلا بود. بعضي از آن نيز ترصيع داشت، به خصوص يك آيينة بزرگ كه چهارچوبة آن از 
زمرّد و لعل مرصّع شده بود. دولابچه هايي كه در اين اطاق تعبيه كرده بودند هر كدام را در باز مي كردند جز 

جواهر نفيسه هيچ چيز بيرون نمي آمد. اگر به رأي العين اين مكنت را نديده بودم باور نمي كردم.
يكي از اطاق ها مخصوص ظروف طلا بود كه به علاوه بر ظروف معمولي سفره است. ديگ ها و سبوهاي 
طلا ديدم كه يك آدم قادر به حمل آنها نبود. در يك صندوق ششصد جيقه ديدم. در صندوق ديگر چهارصد 
ــده بود و خودم طوري واله شده بودم كه بيشتر نمي توانستم  ــمم به قسمي خيره ش خنجر مرصّع ديدم. چش
ببينم. از خزانه دار پرسيدم قيمت اشيايي كه من ديدم معين است؟ گفت: بلي، فرداً فرداً معين است؛ ولي جمع 
ــك و بدتراش، لكن به قدري زياد بود كه مي توانم  ــه نديدم و هر چه ديدم كوچ ــم. اگر چه جواهر نفيس نزدي

بگويم هيچ يك از سلاطين جواهر ايران را ندارد.
از چيزهاي عجيب كه ديدم، در اين خزانه پوست ماري بود كه طولش بيست پا و عرضش چهار پا مي شد. 
ــتم چيز محترمي را كه در اين خزانه  ــر او را ديدم. خيلي ميل داش ــاهرخ، پس لباس هاي امير تيمور و ميرزا ش
بود، ببينم و آن چيز عَلمَ حضرت امام حسن بود. خزانه دار گفت: اگر مسلمان مي شوي به تو مي نمايم. نظم 
اين خزانه به قسمي بود كه روي هر يك از اين اشيا فرداً فرداً كاغذي نصب كرده بودند. پرسيدم اين خزانه 
از چه زمان است. گفت: بعضي مي گويند از زمان شاه صفي. جمعي گفتند: قديم تر از خانوادة سلطنت صفويه 
ــاخته. معروف است كه امير تيمور گوركان كه دو  ــاه پسر آلب ارسلان س ــت. بعضي قلعه طبره را ملك ش اس
ــال قبل از سفر شاردن، چند نفر از نجيب زادگان  ــت فتح كند. چند س دفعه اين قلعه را محاصره كرد و نتوانس
به واسطة كمند داخل خزانه شده، اشياى زيادي سرقت كردند. مدّتي سارق معلوم نبود تا در دكّان جواهري 
ــت هزار تومان قيمت داشت، داروغة شهر ديد، معلوم شد از  ــته خنجري كه هش هندي كه اصفهان بود، دس
خزانة پادشاه سرقت شده است. سارقين را به دست آورده، دو نفرشان را در قلعة قندهار محبوس و يك نفر 

را شكم پاره كردند.
بالجمله در زمان خلفاي بني عباس، دويست و نود و هشت سال اصفهان در تصرف آنها بود؛ لكن پايتخت 
ــد، بدون اينكه حقي  ــت هجري عمادالدوله ابن بويه ديلمي اصفهان را متصرف ش ــيصد و بيس نبود و در س
ــد، اصفهان را فتح كرد و  ــنة 879 باش به خلفاي بني عباس بدهد؛ و امير تيمور گوركان در زمان خود كه س
ــانيد. علتّ اين بود: بعضي سكنه شافعي و بعضي حنفي بودند. ميان اين دو فرقه نزاع  ــياري را به قتل رس بس
ــافعي را به قتل  ــهر را گرفت و هفتاد هزار نفر ش ــتند. او آمد، ش ــده، حنفي ها امير تيمور را به كمك خواس ش
ــد. هيچ زمان آبادي و معموريت  ــلاطين ذي شأن صفويه درآمد و پايتخت آنها ش ــانيد. بعد در تصرف س رس

اصفهان مثل آن زمان نبوده. آن وقت از ويراني رو به آبادي نهاد و روضة رضوان و رشك جنان شد. 
ــت آن قريب دو كرور  ــتند و جمعي ــلاطين ايران اين طور عمارت نداش ــي مي گويند هيچ يك از س بعض
بوده؛ آنچه از سياحت نامة مسافرين اروپايي كه به چين رفته اند و خوانده شده است، اصل و اسلوب عمارات 
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ــئله بعيد نيست؛ زيرا كه ايران در زمان  ــابهت داشته به عمارات چين و اين مس ــلطنتي اصفهان كمال مش س
ــته اند؛ خصوصاً هندوستان و چين تجّار اين دو مملكت  ــلاطين صفويه با دول خارجه ارتباط و مراوده داش س
رفت و آمد داشته و به همين واسطه نقشة عمارت را از آنجا آورده اند، خصوصاً عمارت چهل ستون كه هنوز 
ــت نقشة آن را از چين آورده ساخته اند؛ و در مدّت سلطنت سلاطين صفويه كه دورة  ــت، معروف اس باقي اس
ــهر پايتخت بود، مگر زمان كمي كه بعضي  ــت و چهل و شش سال طول كشيد، اين ش ــلطنت آنها دويس س
ــلة  ــهر قزوين را پايتخت قرار دادند و در اين مدت با نهايت قوّت و كمال قدرت سلس ــلاطين صفويه ش س
ــلطنت نمودند، تا زمان شاه سلطان حسين انقراض صفويه پيش آمد. محمود افغان به  صفويه در اصفهان س
خيال سلطنت افتاد و با لشكري انبوه و جسيم، قصد اصفهان نمود. آمد بدواً به كرمان و آنجا را تسخير نمود. 
ــد و در چهار فرسخي شهر در  ــت بگيرد، به جانب اصفهان روانه ش از آنجا به طرف يزد آمده، آنجا را نتوانس
جيلان آباد ورود نمود. در آنجا جنگي نمود. جمعي از لشكريان شاه سلطان حسين را شكست داد و در بيستم 

جمادي الاولى يك هزار و صد و سي و چهار، اود ئيلى، از زنده رود گذشته، در فرح آباد توقّف نمود.
ــت. از بناهاي شاه سلطان حسين ابنيه و عمارات عاليه  ــهر بالاي جلفا واقع اس فرح آباد در طرف جنوب ش
ــته، مشرف به تمام شهر، و جلفا نهري مخصوص داشته كه از رودخانة زاينده رود آب بر مى داشته، فعلاً  داش

خراب است.
ــهر در محاصرة محمود افغان بوده، عاقبت اصفهان را به قهر و غلبه تملك  ــت ماه ش خلاصه مدّت هش
ــاحت اصفهان را كه تالي روضة  ــوس و تطاول و نهب اموال و خرابي فروگذار نكرد و س ــود و در قتل نف نم
رضوان بود، از صفا انداخت كه شرح آن موجب تطويل است، تا ظهور نادرشاه و مخذول شدن افغان، باز در 
ــهر رو به آبادي گذاشت و حاج محمد حسين خان صدر اعظم اصفهاني كه  ــاه قاجار اين ش زمان فتحعلي ش
ــهر  در زمان خاقان مغفور صدر اعظم بود، چند فقره بنا در اصفهان گذارد؛ من جمله عمارت صدري را در ش
ــت نو را در خارج شهر ساخت كه اين دو بنا اينك  ــاخت؛ ديگر عمارت هفت دس به صد هزار تومان مخارج س

خراب و آثاري از آن باقي نيست؛ ديگر مدرسة صدر است كه در ضمن مدارس نوشته مي شود.
ــود، به انضمام شرح  ــاره مي ش ــرح بناهاي اصفهان، خصوصاً ابنية صفويه درج  و اش اينك اجمالي از ش

زاينده رود و جلفا و مساجد و مدارس مهمه و غيره.
ــتر آنها خراب و در حكم ذكر  ــرح مفصل دارد، ولي بيش ــا عمـارات صفويه در اصفهان، هر كدام ش ام
معدوم است. خلاصه غير از ابنيه اى كه در شهر بوده و هنوز قسمتي از آن باقي است، در خارج شهر و اطراف 

جنوبي و امتداد زاينده رود هم عمارات عاليه بوده به اين اسامي:
ــكل نمكدان ساخته بودند، پايه هاي  ــت، عمارت آينه خانه، و عمارت نمكدان كه به ش عمارت هفت دس
ــكل شير حجّاري شده و از دهن  آنها آب بيرون مي  آمده، وارد حوض وسط مي شده، و عمارت  ــنگي به ش س
ــمت رودخانه حرمخانة سلطنت بوده و در  ــط بوده به اين طور كه در يك س ــعادت آباد كه رودخانه در وس س
سمت ديگر ديوانخانه، و به توسط پل جوبي كه يكي از پل هاي زاينده رود است اين دو سمت را به يكديگر 
ــلاطين و حرمخانه و اجزاى  ــاب و اياب س ــته براي ذه ــاخته. در واقع اين پل اختصاص داش ــل مي س وص
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ــاير عمارات مي آمده و اين پل هنوز باقي است و چون  ــت و س ــلطنتي كه به عمارت هفت دس مخصوص س
ــهر متصل به پل جوبي  جوبي از روي اين پل مي گذرد، به اين جهت جوبي مي گويند؛ و در طرف جنوب ش
ــن ها و اعياد شاه عباس ثاني  ــاه عباس ثاني بوده، در جش ــت بوده و عمارت مخصوص ش عمارت هفت دس
ــطة اتصال  ــليمان در اين عمارت جلوس و تفريح مي كرده، آتش بازي و چراغان مي نموده، به واس ــاه س و ش
ــته.  ــكوهي داش ــده در آب رودخانه و منظرة باش عمارت به لب رودخانه چراغان و آتش بازي منعكس مي ش

بديهي است اين گونه عمليات بر ساحل دريا يا رودخانه، قابل توجه و تماشا است.
ديگر عمارات سر درب باغ هزار جرب و سر درب هاي چهار باغ سفلي و عليا كه هر كدام به اسم رجال و 
اعيان صفويه بوده و اسم مخصوص داشته كه در دفتر و كتابچة ثبت باغات خالصه ضبط است و آن باغات 

را در زمان ناصرالدين شاه به قيمت نازل فروختند و حالا به قيمت عالي، خريد و فروش مي شود.
ــر درب هاي عالي داشته، مشجّر و مزيّن به گل و سبزه  و از وسط خيابان ها جوي  خلاصه، تمام باغات س
سنگي و آبشارها و فواره ها و حوض هاي مرمر داشته، ستون هاي ممتاز و از بالاي هزار جرب آب جاري بوده 
ــكوه و زينت  ــنگي، حقيقتاً اين ابنيه و قصور عاليه و باغات و عمارات بناي تاريخي و باعث ش در جداول س
ــلاطين نامدار با عظمت در دورة سلطنت خود بر پا كرده و محل تفرج و تفريح خود قرار داده  ــهر بوده، س ش
و شهر و زاينده رود در مرئي و منظر اين عمارات واقع بوده و سطح انظار داخله و خارجه واقع شده، چنانچه 

نقشه و عكس آنها در اروپا و موزه خانه ها باقي است و اينك تمام خراب و آثاري از آنها باقي نيست.
ــاه عباس بزرگ، جلفاي اصفهان را بنا نهاده و ارامنة جلفاي ارس را نقل و تحويل  ــلطنت ش و در زمان س
داد به اينجا و موسوم نمود به جلفاي ارمنيه؛ و اين قصبة جلفا واقع است در طرف جنوب اصفهان و ساحل 
ــت از جهت سلامت هوا و آب و صفا و نظافت و مزيّن به درخت و سبزه  ــهر اس زاينده رود، و بهترين نقاط ش
ــتمل بر خانه هاي نظيف و مغازه ها به طرز جديد و كليساهاي عالي، خصوصا كليساي بزرگ كه خيلي  و مش
ممتاز و عالي و قابل ملاحظه است؛ و هم در عهد شاه عباس جلفا زياده بر آنچه تصور شود، معمور گشت و 

اهالي آنجا به واسطة تجارتي كه با هندوستان و ساير بلاد داشتند، تموّل حاصل كردند. 
ــكن  ــد: ارامنة جلفا به قدر كفايت متموّل بودند. وقتي كه آنها را از مس ــه مي نويس يكي از محررّان فرانس
مألوف خود حركت دادند، آنچه داشتند با خود آوردند و شتر از گماشتگان شاهي به جهت حمل و نقل احمال 
ــتند،  ــدند، چيزي نداش و اثقال آنها بردند. عدد ارامنه اى كه حركت كردند، پنج هزار نفر بود. اوّل كه وارد ش
لكن در ظرف سي سال صاحب مكنت شدند. كساني كه مالك صد هزار روپيه تا چهار كرور روپيه بودند از 

شصت نفر بيشتر نبودند.
و شاه عباس مي خواست در مازندران هم چنين بنايي بگذارد؛ چنانچه به طور شوخي مي گفت: مازندران 
ــت؛ اما اين خيال صورت نگرفت. هواي بد  ــبب آنكه پر از خوك و شراب اس ــت عيسويان است، به س بهش
متعفن آنجا در عرض مدّت چند سال بيشتر ارامنه كه بدان جا فرستاد دوام نكرده، از پا درآمدند. پل هايي كه 
روي رودخانه زاينده رود است، از ابتدا تا انتها نهُ پل است به اسامي مخصوص و سه پل آنها مقابل اصفهان 
واقع شده، لكن پلي كه مهم است، يكي پل سي و سه چشمه است كه مقابل شهر واقع شده و خيابان چهار 
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ــاه عباس  باغ قديم را وصل مي كند به چهار باغ عليا و از اين پل به جلفا و هزار جرب مي روند. از بناهاي ش
اوّل است كه در سال يازدهم سلطنت خود كه هزار و شش هجري باشد بنا نهاده، به مباشرت  االله وردي خان 

در نهايت استحكام كه تاكنون با وجود طول زمان باقي و بي نقص است.
ــليمان صفوي بوده است  ــاه س ــن بيگ تركمان كه از نوكرهاي ش ــت. مي گويند حس ديگر پل خواجو اس
ــوده، بنا نهاده. يكي از  ــاد امير تيمور گوركان كه قبل از صفويه ب ــن بيگ دام ــاخته؛ بعضي مي گويند حس س
دروازه هاي شهر كه به طرف اين پل و خط فارس مي رود، دروازة حسن آباد مي گويند. كمتر ديده شده است 
ــس ديده، مي داند چه اندازه  ــتادي كه در اين پل به كار برده اند. هر ك ــرز بنا و صنعت معماري و اس ــن ط اي
ــاخته شده. طوري نشيب آن را قرار داده اند به وضع هندسي كه هنگام برخاستن  ــلوب س خوش طرح و با اس
ــهر شنيده مي شود،  ــود كه در تمام ش ــيلاب در برج حمل صداي غريبي از تراكم و جريان آب پيدا مي ش س

خصوصاً در شب.
ــت و در طرف غربي شهر واقع است، چهار باغ و  ــاه عباس اوّل اس ــفلي كه از بناهاي ش غير چهار باغ س
خيابان ديگري است در طرف شرقي قرينة چهار باغ سفلي كه در زمان خاقان مغفور فتحعلي شاه حاج محمد 
حسين خان صدر اعظم اصفهاني بنا نهاده و آن خيابان با طول و عرضي است كه از دروازة حسن آباد به پل 
خواجو و جادة شيراز مي رود؛ و تقريباً به طول چهار باغ غربي چنارهاي مصفي در اطراف آن غرس شده بود 
ــهر فعلاً باقي  ــر درب هاي عالي تمام را خراب و چنارها را برانداختند؛ آنچه از بناهاي صفويه در داخل ش و س
است، عمارت چهل ستون و عالي قاپو و ميدان نقش جهان و سر درب قيصريه و مدرسة چهار باغ و مسجد 
ــاجد و مدارس معتبره در اين رساله نوشته مي شود، ديگر عمارت  ــجد شيخ لطف االله كه شرح مس ــاه و مس ش
ــت است كه عمارت وسط آن باقي است و طوري ساخته اند كه رعايت فصول و جهات اربعه در  ــت بهش هش
آن شده است و ساير عمارات شهري از قبيل ركب خانه و عمارت خورشيد و عمارت صدري و عمارت اشرف 

و تالار طويله و باغ گلدسته و بهشت آيين و غيره، تمام خراب و آثاري از آن باقي نيست.
ــاى جغرافي آن را توصيف كرده اند؛ من جمله ياقوت حموي در  زاينـده رود از رودهاي نامي و اكابر علم
ــت. از طرف جنوب اصفهان مي گذرد. مبدأ آن از  ــد: زاينده رود از اعذب مياه عالم اس معجم البلدان مي نويس
ــتين اطراف  ــت و بلوك لنجان و النجان و جي و كرارج و براآن و رودش كوه معروف، به زردكوه بختياري اس
ــروب مي سازد؛ و در شهر نهرهاي بزرگ و كوچك از آن جاري است و در آخر رودشتين منتهي  ــهر را مش ش
مي شود به محلي كه معروف است به «گاوخوني»، و در آن جا فرو مي رود. معلوم نيست كجا بيرون مي آيد. 

مي گويند در كرمان خارج مي شود. ولي از صحّت دور مي نمايد؛ والعلم عنداالله.
ــطة همين رودخانه است كه  ــت، چنانچه مصر به رود نيل؛ و به واس در واقع اصفهان به زنده رود زنده اس
ــود، تفاوت كليّ در آب حاصل  ــهر را بنا نهاده اند و چون هر قدر انهار و جداول از اين رودخانه خارج مي ش ش

نمي شود. به اين جهت زاينده رود مي گويند.
ــمة زاينده رود، رودخانة كارون است كه ميان اين دو سرچشمه كوهي فاصله است و رود  مجاور سرچش
كارون از رودهاي معروف بزرگ آسا است كه در نقشه هاي جغرافي ترسيم و اسم برده شده است. از كوه هاي 
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ــده و از طرف جنوب جريانش از دامنة كوه معروف به كوهكلويه عبور مي كند،  ــتان و بختياري خارج ش لرس
ــته، در محمره داخل شط العرب مي شود و به خليج فارس مي ريزد؛ و در قديم  ــتر و اهواز گذش مي آيد از شوش
ــاپور ذوالاكتاف ساخته و در آن زمان  ــته؛ من جمله سدّ بزرگ معروف به سد اهواز كه ش ــدهاي زياد داش س
ــيا را مي داده، بعد به  ــمت عمدة شكر آس ــكر بوده كه قس ــتان آباد و محصول عمدة آنجا نيش مملكت خوزس
واسطة توجه اولياي دولت به طرف شمال نقطة جنوب مملكت را از نظر اعتبار انداخته، مردم آنجا دچار فقر 
ــتعداد طبيعي آنجا بر اغلب نقاط ايران ترجيح داشته و به واسطة خرابي  ــده، رو به خرابي نهاده. اس و فاقه ش
ــلاطين عظيم ايشان قصد كرده اند مجراي  ــدّ آن مملكت از آن همه نعمت خداداد محروم مانده، مكرّر س س
ــود.  طبيعي رود كارون را برگردانند، داخل مجراي زاينده رود نمايند كه به جلگه و اراضي اصفهان جاري ش
ــت، چنانچه  ــد، در واقع فوايد و منافع زراعتي اصفهان مضاعف مي گش هرگاه اين قصد و نيت حاصل مي ش
ــد اهواز را هم اگر مي بستند، منافع لاتحصي به خوزستان مي رسيد. جاي تأسف است كه اين گونه منافع  س

و منابع ثروت را مملكت ايران از دست داده و متوجه اين اقدامات نمي شود.
ــب بزرگ بود كه مي خواست  ــاه طهماس ــاهي كه به اين خيال افتاد، ش ــلاطين صفويه، اوّل پادش و از س
ــوراخ نمايد و بر آب زاينده رود بيفزايد، به واسطه بعضي  ــت ميان دو سرچشمه س كه كوهي را كه فاصله اس

چشمه هاي آب كه مجاور با معدن گوگرد بود، عمله جات از عهده برنيامدند.
شاه عباس بزرگ هم به اين خيال افتاد و مي خواست از قلة كوه تا دامنه درّه تشكيل دهد و به اين تدبير 
آب را جاري سازد. او هم بالاخره موفق نشد. باز در زمان شاه عباس ثاني امير ديوان كه از رجال معتبر بود 
ــاه را ترغيب مي نمود كه اين امر را انجام دهد و تدبيري به نظر امير و  ــت، ش و املاك زياد در اصفهان داش
ــدّي در جلوى آب كارون ببندد كه آب بالا آيد و به جاي آنكه به طرف خوزستان و  ــيده بود كه س ديوان رس

شوشتر رود، به طرف زاينده رود بيايد او هم بعد از مخارج زياد، كاري پيش نبرد.
ــده بود، خواست نقبي  ــوي كه داوطلب ش بعد محمد بيگ صدر اعظم به ترغيب يك نفر مهندس فرانس
ــكافد. آن هم بعد از خرج زياد، نايل به مقصود نشد. در اين زمان  ــط باروت، كوه را بش بزند در كوه و به توس
هم صاحبان املاك اصفهان به خيال افتادند اين نيت را فعليت دهند، لكن به واسطة عدم وسايل و اسباب 
و عدم اطمينان به يكديگر متاركه نمودند و مسكوت عنه ماند؛ ولي حلّ اين مشكل، امروز به دست معلمين 
اروپايي خواهد بود كه به توسط آلات و اسباب جديده كه تونل مي سازند، به سهولت اين كار عملي مي شود؛ 

خلاصه طول رودخانة اصفهان تقريباً شصت الي هفتاد فرسخ مي شود.
ــهر است، بعضي از صفويه، بعضي از سلاطين قبل، تقريباً چهل مدرسه و هشتاد  بناهاي عالي كه در ش

مسجد است؛ لكن بعضي كه از جهت عظمت و بنا مهم است، نوشته مي شود:
مسجد بزرگ معتبر عباسي معروف به مسجد شاه در سمت جنوب ميدان نقش جهان است. باني آن شاه 
عباس بزرگ و سه نفر ديگر از صفويه به اتمام رسانيده اند. تاريخ آن يك هزار و چهل و شش هجري است، 

چنانچه دربارة تاريخ آن گفته اند: «شد در كعبه در صفاهان باز».
ــت محوطة مسجد را قبل از بنا حفر كرده اند، به آب رسانده و از  ــين اين اس عقيدة تمام معماران و مهندس
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ــت بر سه گنبد و چهار ايوان عالي. ايوان سمت  ــنگ و ساروج ساخته. اين مسجد مشتمل اس روي آب يا س
قبله بزرگ تر داراي دو منارة مرتفع، ارتفاع ايوان سي و دو ذرع، ارتفاع گنبد پنجاه ذرع و شانزده گره، مساحت 
ــنگ مرمر يك پارچه كه قابل  ــت بزرگ از س صحن چهارصد و هفتاد ذرع مضروب. در اين گنبد منبري اس
ــت؛ و دو صحن با ايوان هاي متعدد  ــتون اس ــت. در دو طرف اين گنبد كه چهل س توجه و محل ملاحظه اس
ــمت ديگر مسجد دو طبقه است كه در  ــاه سليمان ساخته است؛ و سه س ــت، اين دو صحن را ش معروف اس
ثاني حجرات ساخته شده است و در اين مسجد از داخل و خارج كاشي كاري هاي منقّح معتبر دارد. ازاره هاي 
سنگ مرمر و يك سر در عالي كه در ميدان نقش جهان است و اطراف اين سر در به طرز نيم هشت غرفه ها 
دارد، با كاشي هاي معرّق بسيار ممتاز، درب مسجد نهايت امتياز را دارد. روي چوب تنگة نقره و منبّت كاري 
ــده، بعضي مواضع آن مطلاّ، كتيبة اطراف در به خط «رشيدا» يا عليرضاي عباسي است كه در زمان شاه  ش
ــجد در ايران بي نظير است. چند سنگاب بزرگ طلا از  ــكوه اين مس ــتحكام و ش عباس بوده؛ بالجمله در اس
سنگ يك پارچه با حجّاري ممتاز كه مانند آن ديده نشده. اينك مسجد رو به خرابي است، با اينكه موقوفات 

زياد دارد، اهتمامي در مرمّت آن ندارند.
ــجد جامع عتيق است كه خيلي مهم است. از كتيبه آن چنان مستفاد مي شود از بناهاي سلطان  ديگر مس
ــركاري خواجه نظام الملك طوسي وزير ساخته و متجاوز از  ــاه پسر آلب ارسلان سلجوقي است، به س ملكش
ــلجوقي هر دو در اصفهان مدفون مي باشند در محلة  ــت. خواجه نظام الملك و ملكشاه س ــتصد سال اس هش
دارالبطيخ. خلاصه چهار سمت مسجد چهار ايوان رفيع دارد، سمت جنوب ايوانش رفيع تر و عريض تر، گنبد 

عالي در خلف اين ايوان ساخته شده، كهنگي آن از قدمت بنا خبر مي دهد.
ــاخته شده و آتشكده بوده است. بعد  ــلام س ــت، لكن به طور تحقيق قبل از اس تاريخ اين گنبد معلوم نيس
ــجد را نموده اند، اين ايوان را وصل به گنبد كرده اند. كتيبه ها از آجر تراش به خط كوفي دارد.  كه بناي مس
ــم سلاطين  ــي كاري كرده اند و كتيبه هايي به اس ــلاطين صفويه در اين ايوان جلوى گنبد تعميرات و كاش س
ــرقي و غربي آن محاذي يكديگر  ــتون مفصّل ساخته شده. ايوان ش ــت كه چهل س صفويه باقي و ظاهر اس
واقع شده، معروف به صفة استاد و شاگرد به طرز مقرنس كاشي كاري. اين دو صفه نهايت امتياز دارد. ايوان 
ــت، معروف به صفة درويش كه دو چهل ستون مفصّل دارد و ايوان جلوى  ــمت قبلي واقع اس ديگر كه در س
ــه حضرت صاحب الامر را ديده اند؛  ــت به صفة صاحب الزمان. مي گويند در اين صفّ ــد عتيق معروف اس گنب
ــت كه صاحب بن عبّاد، وزير فخرالدولة ديلمي، در آن درس مي گفته  لكن آنچه به نظر اصح مي آيد اين اس
ــده و حالا معروف است به صفة صاحب، و  ــاگرد از افاضل و علما در مجلس درس حاضر مي ش و هفتصد ش
صاحب بن عباد مقامات عالية علميه و جلالت قدر و منزلت داشته، در قرب دروازه طوقچي اصفهان مدفون 
ــماعيل بن عباد معروف به صاحب رساله علي حده نوشته اند.  ــت. مقبرة آن باقي است و در شرح حال اس اس

ثعالبي صاحب كتاب يتيمه الدهر، مفصل شرح حالات اين وزير را در آن كتاب نوشته. 
ــجد است. در يك ضلع مسجد،  خلاصه من حيث المجموع تقريباً چهل هزار ذرع زمين و عمارت اين مس
ــت قديم البناء. مي گويند از بناهاي كيخسرو است و معبد آتش پرستان قديم بوده است. كهنگي و  گنبدي اس
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استحكام آن از قدمت بنا خبر مي دهد. ايضاً در يك طرف ديگر، صفه اى است معروف به صفة عمر كه عمر 
ــت. بعضي مي گويند آن صفه را محمود يا اشرف افغان تعمير كرده، مسجد اهل سنّت  ــاخته اس عبدالعزيز س
ــده، اينك مخروبه است. بعد از آن كه مسجد را ساخته اند وصل  ــم خلفا نوشته ش قرار داده، در كتيبة آن اس

كرده اند بنا را به صفة عمر و گنبد كيخسروي.
ــته بنا نهاده و در مقابل صفة  ــت كه روي آن عمارتي مربع به شكل گلدس ــط مسجد، حوضي اس در وس

درويش، حوض هلالي دوازده ترك از سنگ ممتاز مرغوبي ساخته اند.
ــر معظم له ـ اعلي االله مقامهما ـ در  ــين، آخوند ملا محمدتقي و ملا محمدباقر پس قبر مرحومين مجلس

منتهاي دالاني است كه از اين مسجد خارج مي شوند. مجلسي دويم، صاحب كتاب بحارالانوار است.
ــت درب دارد. موقوفات زياد داشته. به كليّ اين بناي عظيم كه نظير آن در ايران ناياب  ــجد هش اين مس

است، خراب و رو به انهدام است. عايدي حالية موقوفات آن ماهي چهل تومان است.
مسجد ديگر كه قابل توصيف است، مسجد شيخ لطف االله است كه سمت شرقي ميدان نقش جهان است. 
ــيخ لطف االله از اعاظم علماي آن زمان در اين  ــاه عباس بزرگ. چون ش مقابل عمارت عالي قاپو از بناهاي ش
ــم او شهرت يافته. بناي اين مسجد به طرز سر پوشيده و بناي عظيم  ــجد نماز جماعت مي خوانده، به اس مس
ــت. قطر گنبد كمتر از قطر گنبد مسجد شاه  ــجد داخل همان سر پوشيده اس ــت. تمام فضاي مس غريبي اس
ــت؛ لكن ارتفاع آن كمتر است. در زير صحن گنبد، سردابي ساخته اند، محل حيرت ناظرين و مهندسين  نيس
است. تمام اين مسجد از بيرون و درون كاشي كاري است و به اندازه اى ممتاز است كاشي آن كه هيچ جاي 
ــالم و بي نقص مانده است. سردر آن به خط ثلث  ــده است. كتيبة آن س ــاير بلاد ايران ديده نش اصفهان و س
ــت به خط نستعليق كه حالا حك شده است و سر درب مسجد  ــي اس و كتيبة جلوخان، خط عليرضاي عباس

اين دو بيت نوشته شده:
ــرير لولاك آمد جاني است كز آلايش تن پاك آمداحمد كه شــه س
ــة فضل و كرمش لـولاك لـــما خلقت الافلاك آمديك حرف نمون

تاريخ بناي مسجد يك هزار و ده هجري است.
ديگر مسجد حكيم است از بناهاي حكيم داود كه در زمان صفويه به هندوستان رفته، در علم طب حاذق 

بوده، در عهد شاه عباس صفوي موفق به ساختن مسجد شده، تاريخ آن يك هزار و هفتاد هجري است.
ديگر مسجد معروف به مسجد سيد است كه در زمان خاقان مغفور حاج سيد محمد باقر رشتي ـ اعلي االله 
ــلام حاج  ــاخته و بعد از فوت آن مرحوم، حجت  الاس مقامه ـ از وجوهات بريه كه نزد آن مرحوم مي آورده، س
سيد اسداالله پسر آن مرحوم، كاشي كاري گنبد را تمام كرده، مسجد بسيار ممتازي است. تاريخ آن يك هزار 

و دويست و چهل هجري است.
ديگر مسجد علي است، با يك منارة بلند كه بلندترين مناره هاي اصفهان است، از بناهاي سلطان سنجر.
مساجد متعدد ديگر مطلاّ كه نسبت به مساجد مرقومه چندان مهم نيست، از ذكر آنها صرف نظر كرديم.
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امّا مدارس اصفهان، تقريباً پنجاه مدرسه دارد، ولي به ذكر مدارس مهمّه اكتفا مي شود:
اوّل مدرسة عالي عظيم البناء مدرسة چهار باغ است كه از بناهاي شاه سلطان حسين صفوي است. تاريخ 
ــال فاصله است. از حيث بنا و استحكام  ــت، مابين بنا و اتمام پانزده س آن يك هزار و صد و يازده هجري اس
ــام مملكت، چنين بنايي وجود ندارد. نهر عظيم از  ــت. در تم و نظافت و ظرافت، اوّل بناي معروف ايران اس
ــي كاري آن از صحن ديوان و گنبد و حجّاري آن  ــط آن جاري است. كاش ــعب رودخانة زاينده رود در وس ش
ــه منقّح و محكم ساخته شده  ــت، داراي حجره هاي فوقاني و تحتاني. به اندازه اي اين مدرس محيرالعقول اس
است كه از توصيف خارج است. با اينكه دويست و كسري است ساخته شده، به نظر تازه مي آيد. طرف توجه 
و جالب انظار داخله و خارجه است. كساني كه به اصفهان آمده، امتياز و عظمت بنا را كاملاً مشاهده نموده. 
ــتعليق برجستة نقره كوب خط ميرزا  ــود. كتيبة در خط نس درب ممتازي دارد كه در چهار باغ صفوي باز مي ش
ــت؛ و در طرف شمالي مدرسه، بازاري است معروف به بازارچة بلند  ــاگردهاي معروف ميرعماد اس صالح از ش
و در طرف شرقي مدرسه كاروانسرايي است كه هر دو از بناهاي صفويه، و نهر عظيم از مدرسه خارج شده، 

از وسط كاروانسرا مي گذرد. اين كاروانسرا و بازارچه، هنوز باقي و متعلقّ به مدرسه است.
ــاه عباس ثاني، مدرسة ممتاز خوبي است. در بازار عامه واقع  ــة جدة بزرگ، از بناهاي جدة ش ديگر مدرس

و نهري از وسط آن مي گذرد.
ديگر مدرسة جدة كوچك، از بناهاي جدة شاه صفي است.

ــت كه در زمان  ــين خان صدر اعظم اصفهاني اس ــة صدر، از بناهاي مرحوم حاج محمد حس ديگر مدرس
ــتحكام و صفا، باغچه هاي مصفّا و وسيع دارد، يك  ــت، در بازار عامه، در نهايت اس ــاخته اس خاقان مغفور س

طبقه، طبقة دويم را هم قصد داشته اند، بسازند، موافقت حاصل نكرده اند.
مدرسة ديگر، معروف به مدرسة مريم بيگم، در ابتداي بازار چهارسوق حسن آباد است كه دختر شاه صفي 
ــكنه و طلبه، جغد منزل دارد، متولي آن خدا و طلاب آن ملائكه.  ــاخته، بالمرّه خراب، به جاي س صفوي س
قريب يك كرور به قيمت حاليه املاك موقوفه داشته. تمام را از ميان برده اند و به ملكيت، مداخله و تصاحب 

نموده اند.
ــهر، عمارت و  ــخي ش ــت در قرية كارلادان، مابين يك فرس از آثار غريبة اصفهان، معبد و مقبره اى اس
بقعه اى است از گچ و آجر و ايواني بنا نهاده اند. از دو طرف بالاي ايوان دو مناره مرتفع ساخته اند كه هر دو 
ــت. عجب تر آنكه  ــكافي در آن نيس مناره را چون تكان دهند، منارة ديگر حركت مي كند و اصلاً رخنه و ش
ــال احدي از اين اثر غريب، آگاهي حاصل  ــك مناره را تكان دهند، منارة ديگر حركت مي كند. تا ح ــون ي چ
نكرده. بعضي مي گويند در زير اين دو مناره، طلسماتي به كار برده اند كه از اثر طلسم است. بعضي مي گويند 
ــخص بزرگواري است كه در آن مدفون است. بر كتيبة آن نوشته شده است: «هذا القبر الشيخ  از كرامات ش
ــرين  ــابع عش الزاهد البارع المتورع العبد المتقي عمو عبداالله بن محمد بن محمود ـ رحمة االله عليهم ـ في س

شهر ذي حجه سنه ستّ عشر و سبعمائه».
بلوكات اصفهان از اين قرار است: لنجان، ماربين، برخوار، جي، قهاب، كرارج، براآن، رودشتين، برزرود. 
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توابع اصفهان: قمشه، جرقويه، سميرم، كرون، فريدن، نجف آباد، اردستان، قهپايه، ابرقوه، دهق.
محلات شهر مشتمل است بر هفده محله و هشت دروازه، از اين قرار: حسن آباد، كرّان، سيد احمديان، 

جويباره، دروازة دولت، دروازة لنبان، دروازة طوقچي، دروازة باب الدشت. 
ــهر تا جنوب  ــمال ش ــت، از ش بازار ممتدي دارد كه در هيچ يك از بلاد ايران به اين امتداد و طول نيس

شهر ممتد است. 
ــد، در تخت فولاد است، طرف جنوب  ــهر كه داراي تكايا و بقاع كثيره مي باش قبرسـتان عمومي اين ش

شهر.
وجه تسمية تخت فولاد يا به واسطة سختي زمين آنجا است، كأنهّ فولاد است، يا اينكه مي گويند فولاد 
نامي در آنجا مدفون است؛ و در وجه تسميه لسان الارض مشهور است كه چون حضرت امام حسن مجتبي 
ــريف آوردند با عسكر اسلام و فتح فرمودند، اين زمين با حضرت تكلمّ كرد؛  ــلام ـ به اصفهان تش ـ عليه الس
ــايخ شنيده اند. ساير فتوحات عمر بن  ــي در كتاب حديقه ذكر مي كند كه از مش ــبط مرحوم مجلس چنانچه س
ــلام ـ بوده و آن حضرت ولد خود  ــاب در زمان خلافت خود به رخصت حضرت اميرالمؤمنين ـ عليه الس خط
حضرت امام حسن را با لشكر اسلام روانة اصفهان فرموده. معروف است كه حضرت امام حسن مجتبي در 

مسجد لنبان كه از بناهاي قديم است، نماز خوانده اند.
اين شهر هميشه مجمع علما و حكما و افاضل بوده است از قديم، و در اواخر مثل شيخ بهايي و ميرداماد 
ــيخ بهايي و هم ميرداماد در زمان صفويه بوده اند، و  ــيرازي كه هم ش ــتاد صدرالمتالهين ملاصدراي ش و اس
شاه عباس ماضي افتخار مي كرده كه در عهد او مثل اين دو حكيم متبحّر وجود داشته اند و نهايت تجليل و 
تكريم از آنها مي نموده. مرحوم ملاصدرا علم معقول را در خدمت ميرداماد، و علم منقول را در خدمت شيخ 
ــت  ــفار اربعه را هنگام تحصيل در خدمت ميرداماد تصنيف كرد. معروف اس بهايي تحصيل كرده، و كتاب اس

اين رباعي را ميرداماد بعد از آنكه ملاصدرا اسفار را نوشت، در تمجيد ملاصدرا فرموده:
ــدرا گرفته جاهت باج از گردون ــراج افلاطونص داده به فضيلتت خ
ــر ز گريبان طبيعت بيروندر مســــند تحقيق نيايد مـــثلت يك س

ــنين، آخوند ملا محمدتقي و آخوند ملا محمدباقر صاحب بحارالانوار،  ديگر فاضل هندي و مرحومين محس
ــر بود ـ و مرحوم  ــتي ـ كه صيت علم و تقوايش در آفاق منتش ــيد محمدباقر رش و بعد از آنها مرحوم حاج س
حاج سيد اسداالله،  مرحوم حاج محمدابراهيم كلباسي، و مرحوم حاج محمدجعفر آباده اى، و مرحوم حاج ملا 
حسين علي تويسركاني، و مرحوم حاج شيخ محمدباقر، و مرحوم آقا محمدمهدي، و مرحوم ملا محمدصالح 
مازندراني، و مرحوم آقا ميرزا سيدحسن مجتهد مدرّس، و مرحوم آقا ميرزا سيد محمد شاهشاهاني، و مرحوم 
آقا ميرزا محمدباقر چهارسوقي صاحب رجال، و اخوي آن مرحوم آقا ميرزا محمدهاشم چهارسوقي، و مرحوم 

آقا ميرزا سيد محمد امام جمعه، و مرحوم آقا ميرزا عبدالغفار تويسركاني.
ــتاد مرحوم حاج  ــه اى، و مرحوم آخوند ملا علي نوري، اس و از حكماي الهي مرحوم آقا محمدرضاي قمش
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ــبزواري در اصفهان خدمت آخوند ملا علي نوري در  ــت سال مرحوم س ــبزواري، كه مدت هش ملا هادي س
مدرسة كاسه گران تحصيل حكمت كرده.

ــبزواري به جهت  ــمعيل واحدالعين درس خوانده و مرحوم س همچنين خدمت مرحوم آخوند ملا محمداس
احترام به آخوند ملا محمداسمعيل ذوالعينين مي گفته.

ديگر مرحوم آقا ميرزا حسن مير آخوند ملا علي نوري و مرحوم آقا محمد بيدآبادي كه استاد مرحوم آخوند 
ملا علي نوري بوده، مرحوم آقا ميرزا حسين حسيني.

ــب كتاب گنجينه، و ملا عبدالجواد  ــاط، صاح ديگر مرحوم ميرزا عبدالوهاب معتمدالدوله متخلص به نش
خراساني در طب و فقه، و ملا حيدر صباغ در طب، و مرحوم ملا محمدصادق جرقويه در ادبيات و مرحوم ملا 
محمدحسين ملا ولي االله در رياضي، و مرحوم آقا ميرزا ابوالحسن جلوه، و مرتضي قليخان پسر نظام الدوله از 
نوادة صدر اعظم اصفهاني كه جامع فنون فضايل بوده، و در چند سال قبل مرحوم آخوند ملا محمد كاشي 
ــقايي، و مرحوم آقا ميرزا  ــته، و مرحوم جهانگيرخان قش كه علاوه بر مقامات علمي مرتاض و كراماتي داش
محمدحسين همداني كه در اغلب علوم درجة اجتهاد داشت خصوصاً حكمت و تأليفات زياد دارد؛ و اين بنده 

مؤلف رساله، حكمت را در خدمت آن مرحوم تحصيل كردم.
و از ادبا مرحوم ميرزا محمدحسين فروغي، ملقب به ذكاءالملك.

و از شعرا آقا سيد محمدحسين مجمر، و شمس الشعرا سروش، و مرحوم تاج الشعرا، و ميرزا آقاجان پرتو، و 
ميرزا مسكين، و ميرزا عمان ساماني، و ميرزا ابوالفتح دهقان ساماني كه شاعر غريبي بود.

و از صاحبان خط ميرعماد معروف است كه خط نستعليق را احدي به تمامي و قدرت و زيبايي او ننوشت. 
قبر او را مي گويند در بيرون دروازة طوقچي يا در تكية ظلمات است و در زمان شاه عباس بزرگ بوده. شاه 
ــد. سه هزار تومان به او داد. سه هزار بيت نوشت. شاه فرستاد  ــاهنامه را به خط خود بنويس امر كرد كتاب ش
ــه هزار بيت حاضر است.  ــته ام. س ــد، نوش ــاهنامه را كرد. مير جواب داد مطابق وجهي كه داده ش مطالبه ش
ــتم با تو مثل سلطان محمود غزنوي نسبت به فردوسي رفتار نمايم. تو وجهي  ــاه متغير شد. گفت: نخواس ش
نخواستي، والاّ داده بودم. مير هم سه هزار بيت را كه نوشته بود، صفحه صفحه فروخت به سه هزار تومان 
ــي را تربيت و تشويق كرد. معروف است  ــاه هم علي رغم ميل، عليرضاي عباس ــاه رد كرد. ش و وجه را به ش
ــتعليق را صاف تر از مير نوشت.  ــت به درجة كمال. بعضي مي گويند خط نس عليرضا هفت خط را خوب نوش
شاه عباس محض تشويق او، شمعدان طلا به دست خود مي گرفت در شب و پهلوي عليرضا نگاه مي داشت 
و او مي نوشت. كتيبة سر درب مسجد شيخ لطف االله كه به خط رقاع است، خط عليرضاي عباسي است؛ و در 
صنعت نقاشي هم كامل بوده و هنوز كارهاي او را به قيمت عالي مي خرند. خلاصه كسان عليرضاي عباسي 

گفتند تا مير زنده است، كار عليرضا رونقي ندارد، شبانه مير را به قتل رساندند.
در زمان مير اكبر شاه هندي از هندوستان به ديدن شاه عباس آمد. هنگام مراجعت از صنايع اصفهان هر 
كدام چيزي خواست، من جمله از خطوط مير هم غزل معروف خواجه را «روضة خلد برين خلوت درويشان 
است...»، به طور كتيبه كه به خط مير نوشته شده بود، جزو هدايا به او دادند، برد هندوستان. بعد از روي آن 
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ــت و در تكية مير قبر مير فندرسك است، و بيرون تكيه  ــته آوردند در تكية مير كه هنوز باقي اس گرده برداش
قبر مير عماد و درويش، كه در خط شكسته استاد مسلمّ و منحصر به فرد بوده است.

ــجد آقا نور است؛ سيم ميرزا  ــت؛ دويم نورا كه خط او در مس ــيدا اس از شـاگردهاي مير عماد: اوّل رش
ــت و بي اندازه خوب نوشته است؛ ديگر  ــته خط اوس ــة چهار باغ به خطوط برجس صالح در كتيبة درب مدرس
ــفيعه را نوشته است؛ ديگر از صاحبان خط نستعليق، مرحوم آقا محمدباقر  ــة ش ميرزا ابوتراب كه كتيبة مدرس
ــوري است كه در زمان منوچهر خان معتمدالدوله بوده است. بعد از مير، كسي بهتر از او خط نستعليق  سمس
را ننوشت؛ و در خط نسخ مرحوم آقا غلامعلي و ميرزا عبدالجواد و اشرف الكتّاب و آقا زين العابدين بوده اند.

از آثار عتيقه اى كه در عمارت چهل ستون باقي است:
ــنة چهل هجري بين حضرت امير و بزرگان نصاري در دير حرقيل  ــت كه در س اوّل عهدنامة مودّتي اس
ذوالكفل منعقد شده. عهدنامة مزبور در روي پوست آهو به شكل طومار تقريباً در حدود 50 سانتيمتر عرض 
ــام بن عبداالله بن وقاص تحرير و در دورة يكي از  ــيلة هش ــت. خط آن كوفي و به وس و در ده متر طول اس

سلاطين صفويه مرتب و به خطوط عربي و تركي و مغولي، ترجمه شده است.
ــت به مهر حضرت امام حسن و  ــده اس ــت آهو كتابت ش دويم دو جلد قرآن به خط كوفي و در روي پوس

ديگري به خط علي بن الحسين و در حدود سنة پنجاه يا هفتاد هجري تحرير شده است.
ــاً از ابريشم و كرباس و  ــيخ صفي الدين، جدّ اعلاي سلاطين صفوي كه جنس ــيم خرقة مخصوص ش س

بي نهايت مورد تكريم و احترام سلسلة صفويه است و متعلقّ است به هفت قرن قبل.
ــاله بعون الملك الوهاب في شهر جمادي الثانيه؛ تقديم نمودم اين رسالة تاريخ اصفهان حضور  تمت الرس
ــوكته الوالاـ اقل بندگان، ميرزا  ــعد ارفع اقدس اعظم والا آقاي صارم الدوله ـ دامت ش ــتطاب اس حضرت مس

حيدرعلي ملقب به نديم الملك اصفهانى.


